
نگاه آخر

انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی اعضاء، مدیران و کارشناسان فرهنگستان 
هنر در انتقاد به دوران مدیریت ۱۳ ماهه مجید شاه حســینی بر این نهاد ازجمله 
اتفاقات این روزهای فضای فرهنگی و هنری ایران است. نامه ای چهارصفحه ای که 
در آن دستاورد دوران مدیریت شاه حسینی »تقریباً هیچ« خوانده شده و در بخشی 
از آن آمده است اکنون که یک سال واندی از کنار گذاشته شدن بهمن نامورمطلق 
و آغاز ریاست مجید شاه حسینی بر فرهنگستان هنر می گذرد زمان مناسبی برای 
ارزیابی عملکرد و دستاورد یک ساله اوست.   فرهنگستان هنر در اسفندماه سال 
۱۳۷۷ به منظور »پاسداری از میراث و هنر اسلامی و ملی و پیشنهاد سیاست ها، 
راهبردها و دســتیابی به آخرین یافته ها و نوآوری ها و نیز ارتقای فرهنگ اسلامی 
برای مقابله با تهدیدات فرهنگ مهاجم« شــکل گرفت. این نهاد طبق ماده ۱۳ 
اساسنامه آن مؤسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست  جمهوری 
وابسته است تعریف شد. ریاست فرهنگستان از آغاز تأسیس برعهده میرحسین 
موســوی بود تا اینکــه در دی مــاه ۱۳۸۸، محمدعلی معلم دامغانــی به جای او 
نشســت. با پایان یافتن دوران ریاست معلم دامغانی در شهریورماه ۱۳۹۷ معاون 
امور هنری فرهنگستان، علیرضا اسماعیلی، سرپرست شد. از ۱۹ بهمن  ۱۳۹۹ 
بهمن ماه نامورمطلق به ریاست فرهنگستان رسید. در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ 
حکم برکناری بهمن نامورمطلق ابلاغ و مجید شاه حســینی جانشــین او شد تا 
دورانی را رقم بزند که اکنون با نامه انتقادی برخی از اعضاء، مدیران و کارشناسان 

فرهنگستان هنر مواجه شده است. 

محفلی متشکل از حلقه ای محدود و بسته  �
در پی انتشــار نامه مذکور، یکی از ســوالاتی که مطرح شــد این بود که رســالت 
اصلی فرهنگســتان هنر چیســت که تخطــی از آن در دوران ۱۳ ماهه مدیریت 
مجید شاه حسینی منجر به شکل گیری انتقادات گســترده شده است. یکی از 
کارشناســان فرهنگســتان هنر که به دلایلی مایل به ذکر نامــش در این گزارش 
نبود، در پاســخ به این سوال به »هم میهن« می گوید: »فرهنگستان هنر، نهادی 
منحصربه فرد است و هر شخصی که به ریاست آن می رسد، باید متوجه جایگاه این 
نهاد و ماموریتی که براساس اساسنامه اش به آن محول شده است باشد. ازجمله 
مهم ترین این ماموریت ها می توان به جایگاه فرهنگستان به عنوان نهادی بالادستی 
اشاره کرد. یک نهاد بالادستی، علی القاعده باید از نگاهی ملی برخوردار باشد. 
سیاست گذاری های این نهاد باید سیاست گذاری هایی راهبردی و کلان باشد. این 
نهــاد باید با نگاهی جامع الاطراف به رصد، پایش و آمایش وضعیت فرهنگ و هنر 
کشور بپردازد. سپس نتیجه این پایش را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار دهد تا 
آن را در برنامه ریزی هایشان لحاظ کنند. فرهنگستان هنر نهادی ملی است که چتر 
آن باید بر همه حوزه های فرهنگ وهنر، همه هنرمندان و همه سلیقه ها گسترده 
باشد. آن چه اشاره کردم ازجمله وظایف محول شده به فرهنگستان هنر براساس 
اساســنامه آن است. حال اگر ریاست این نهاد به شخصی سپرده شود که از یک 
سو جناحی عمل کند و از سوی دیگر راه ورود را تنها برای محفلی متشکل از حلقه  
محدود و بسته به گرد خود باز بگذارد مسلماً منجر به آسیب جدی خواهد شد. از 

همین رو مشاهده می کنیم، نهادی که راه گشا و ریل گذار اصلی هنر کشور 
بود به نهادی بی اثر و بی خاصیت تبدیل شده است.«  

قطع امید هنرمندان از جایی که خانه شان بود  �
ازجمله دیگر انتقادات وارده به دوران مدیریت مجید شاه حسینی، 

قطع شــدن ارتباط بخشــی از جامعه هنری با این نهاد است؛ 
به گونه ای کــه منتقــدان معتقدند بــرای نگاهی به 

آن چــه در طــول دوران ۱۳ ماهه حضور مجید 
شاه حسینی در فرهنگستان هنر گذشته است 
کافی است با ۱۰ هنرمند تراز اول به گفت وگو 
بنشــینید تا ببینید در طول این مدت حتی 
پای شان را در جایی که باید حکم خانه شان را 

داشته باشد نگذاشته اند.  این نکته ای است که کارشناس فرهنگستان هنر با اشاره 
به آن می افزاید: »فرهنگستان هنر، خانه همه هنرمندان، پژوهشگران، سرآمدان 
عرصه فرهنگ و هنر اســت. این افراد باید احســاس کنند که این نهاد متعلق به 
خودشان است. درحالی که رفتار مدیریت کنونی موجب رمیده شدن آن ها و عدم 
علاقه شان به قدم گذاشتن در این فضاست. مصیبتی بزرگ که نمی توان به سادگی 
از کنار آن گذشت. آن چه فرهنگستان هنر باید انجام دهد »جریان سازی« است. 
ما تاکید بسیار زیادی بر حوزه ایران  فرهنگی داشتیم. درواقع با علم به اینکه یکی 
از مهم ترین ظرفیت های کشور ما حوزه فرهنگ وهنر است می کوشیدیم گستره 
پهناور ایران فرهنگی را احیا کنیم. فرهنگســتان هنر با بازیابی وجه بین المللی 
خود به دعوت از هنرمندان حوزه ایران فرهنگی می پرداخت و حتی برخی از این 
هنرمندان ازجمله صدرالدین عینی از تاجیکستان، عضو افتخاری فرهنگستان 
هنر شــده بودند. ضمن اینکه فرهنگســتان هنر به صورت ویــژه بر روی مناطق 
گوناگونی که زمانی جزو قلمرو فرهنگی ایران بودند متمرکز شــده بود. جملگی 
این ها سیاست هایی راهبردی است که ریاست فرهنگستان هنر در هر دوره ای باید 
به آن ها توجه کند. درحالی که وقتی مسئولی در طول حضور ۱۳ ماهه اش در این 
نهاد حاضر به برگزاری یک نشست عمومی با کارشناسان، اعضای هیئت علمی و 
کارمندان خود نیست می توان توقع داشت به چنین سیاست های راهبردی وقعی 
بگذارد؟! این ها از جمله مسائلی است که در نامه به عقیده من »به شدت منصفانه« 
جمعی از اعضاء، مدیران و کارشناسان فرهنگستان هنر در ارزیابی کارنامه ۱۳ ماهه 

شاه حسینی مورد اشاره قرار گرفته است.« 

حذف ها و جذب های بی ضابطه  �
وضعیت انتشارات فرهنگستان هنر، در کنار آن چه بر سر مؤسسه صبا آمده است 
ازجمله دیگر نکاتی اســت که مورد اشــاره منتقدان واقع شده است. همچنین 
حذف ها و جذب های بی ضابطه ، آن هم بدون ارائه یک برگ ســند، نامه رســمی 
و بیــان ادله به عنوان دیگر خســران دوران ۱۳ ماهه مدیریت شاه حســینی مورد 
اشــاره اســت. این درحالی است که در اساسنامه فرهنگســتان هنر اشاره شده 
اســت اعضای پیوســته این نهاد باید ضمن برخورداری از حسن شهرت از طراز 
اول ها و ســرآمدان رشته خود باشند اما در طول این مدت کسانی به عنوان عضو 
پیوسته فرهنگستان هنر جذب شده اند که از چنین شرایطی برخوردار نیستند. 
کارشناسی که به گفت وگو با »هم میهن« نشست ضمن اشاره به این نکته افزود: 
»در کنار این، باید به جذب افرادی بی هیچ نیازســنجی و متر و معیار مشخص به 
گروه های تخصصی فرهنگســتان هنر اشــاره کرد. ریاست فرهنگستان هنر در 
کوتاه ترین زمان ممکن، ســه نفر را جذب کادر اداری و کارشناسی فرهنگستان 
کرده اند، ضرورت جذب این افراد چه بوده است؟ نهادی که کارشناسان متعددی 
داشته و دارد. اگر مدیر عدالت خواه و دلسوز است، چرا کار کارشناسانی را که بیش 
از چندین سال است منتظر تعیین تکلیف جذب و استخدام شان هستند، پیگیری 
نکرد و ردیف استخدامی شان را مثل همین سه نفر نگرفت؟ هم زمان باید حذف 
دلبخواهی اعضایی از گروه هایی چون موسیقی، فلسفه و هنرهای سنتی را، آن 
هم اعضایی که از ابتدای تاسیس این گروه ها عضوی از آن بوده اند، مورد توجه قرار 
داد. حذف هایی بدون هیچ گونه سند، نامه رسمی و بیان ادله. ازجمله عجیب ترین 
نمونه های این حذف ها، می توان به حذف دکتر مهرداد قیومی، مایه افتخار جامعه 
دانشگاهی و حوزه تاریخ معماری کشور، اشاره کرد. فضای فرهنگی کشور مدیون 
امثال دکتر قیومی اســت و این انســان شریف، این نویسنده و مترجم برجسته، 
نه تنها باید عضو گروه معماری فرهنگستان هنر که باید عضو پیوسته فرهنگستان 
باشد، نه اینکه شاهد کنار گذاشــتن او بدون هیچ توضیحی باشیم. این ها 
خون دلی اســت که ما می خوریم. می خواهــم تاکید کنم بحث من در 
مورد آســیب های ناشی از دوران ۱۳ ماهه مدیریت مجید شاه حسینی 
نه شخصی که به واسطه مشاهده چنین رفتاری است.«  آن چه در نامه 
منتشرشده مورد اشاره برخی از اعضا، مدیران و کارشناسان فرهنگستان 
هنر قرار گرفته اســت، نه خصومتی شــخصی که ضمن اشاره به 
ادله ای مشــخص، انتقادی به شــیوه مدیریت فعلی 
است. ازجمله انتقاد به از کار افتادن بخش هایی 
از فرهنگستان هنر که پیش از این فعال بوده اند 
و انتقاد به حذف هــا و جذب های بی ضابطه؛ 
انتقادهایی که لازم اســت برای اصلاح روند 

فعلی مورد توجه قرار گیرند. 

مدیریت ۱۳ ماهه مجید شاه حسینی بر فرهنگستان هنر مورد انتقاد 
جمعی از اعضاء، مدیران و کارشناسان این نهاد قرار گرفته است

منتقدان علیه فرهنگستان

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

کتابخانه

موسیقی دان یهود ستیز
کتــاب »طلای رایــن و چنــد گفتار درباره ی 
ریشــارد واگنر و حلقه ی نیبلونــگ« درباره ی 
ریشــارد واگنر اســت. ویلهلم ریشــارد واگنر 
آهنگساز، رهبر ارکستر و نظریه پرداز موسیقی 
قرن نوزده آلمان بود و از او به عنوان پیشــگام 
موســیقی مدرن اروپــا و ادامه دهنــده ی راه 
بتهوون یاد می شود. عمده ی شهرت او به دلیل 
اپراهایش بــود. ازجمله اپراهــای بی نظیر او 
می توان از »هلندی ســرگردان«، »تریستان و 
ایزولده«، »تنهوزر« و »حلقه نیبلونگ« یاد کرد. 
»حلقه ی نیبلونگ«، اپرایی چهار قســمتی با 
بخش های طلای راین، دی والکوری، زیگفرید 
و غــروب خدایــان با زمــان اجرایی حــدوداً 
۱6 ســاعته اســت که از مهم ترین کارهای او 
محسوب می شود. کتاب »طلای راین« که نامش را از بخش اول اپرای حلقه ی 
نیبلونگ گرفته، کوششــی اســت برای شناساندن ریشــارد واگنر. کسی که 
احتمالًا به دلیل یهود ستیزی، موافقان و مخالفانی دارد که درباره ی کیستی او 
یکدیگر را به کج فهمی متهم می کنند. کتاب »طلای راین و چند گفتار درباره ی 
ریشــارد واگنر و حلقه ی نیبلونگ«، نوشته ی سورنا صالح در ۱۹۸ صفحه و با 

قیمت ۲۳۰ هزارتومان توسط انتشارات گیلگمش منتشر شده است.

طلای راین
 نویسنده: 

سورنا صالح
انتشارات: گیلگمش

تاریخ

استعفای نیکسون
۸ آگوست ۱۹۷۴ )۱۷ مردادماه ۱۳5۳(، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در پی رسوایی موسوم به واترگیت از مقام خود استعفا داد. ماجرای این 
رســوایی این بود که در جریان تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 
۱۹۷۲، افــرادی از حــزب جمهوری خواه وارد ســتاد مرکــزی انتخابات حزب 
دموکرات در ساختمان هتل واترگیت واشنگتن شدند و علاوه بر سرقت بخشی 
از اسناد، میکروفون های مخفی را برای استراق سمع کار گذاشتند. این ماجرا 
پس از پیروزی نیکســون در انتخابات از طرف دو روزنامه نگار آمریکایی کشف 
و جریان آن در روزنامه واشنگتن پســت منتشر شد. کار به کنگره و دیوان عالی 
کشور کشید و نیکسون در برابر اتهامات وارده مبنی بر اطلاع از این کار و صدور 
مجوز آن، نقش خود را به کلی انکار کرد. او حتی کسانی 
را که متهم به شرکت در این قضیه شده بودند از مقام  
خود منفصل کرد، ولی مقام های برکنار شــده، در 
جریان رســیدگی به این ماجــرا در کنگره و مراجع 
قضایی، شواهد غیرقابل انکاری از دخالت و اطلاع 
شخص رئیس جمهور در این قضیه ارائه دادند. 
نیکسون ســرانجام اعتراف کرد که از 
این داستان اطلاع داشته است و 
برای جلوگیری از برکناری، خود 

استعفا داد.

 چهره

از پیشگامان سینمای مدرن 
فریدون رهنما دوم خردادمــاه ۱۳۰۹ در تهران به 
دنیا آمد. او در کودکی بنابه دلایلی مجبور شــد با 
خانواده اش بــه لبنان مهاجــرت و دوران کودکی 
خــود را در آنجا ســپری کند. رهنما با رســیدن به 
سن نوجوانی، به تهران بازگشت و تحصیلات خود 
را آغاز کرد. او با گذراندن دوران متوســطه تصمیم 
گرفت برای ادامه تحصیل به فرانســه ســفر کند و 

تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ادبیات در دانشگاه سوربن شروع کرد. 
پس از این دوران، رهنما با بازگشــت به ایران در ۱۳۲6 خورشیدی نخستین 
دفتر شعرش را به زبان فارسی با عنوان »هیچ«، با نام مستعار »کوچه« منتشر 
کرد. رهنما در ســال ۱۳۳۹ نخســتین فیلم مستند خود »تخت جمشید«، 
در ســال ۱۳۴6 »سیاوش در تخت جمشــید« و در فاصله سال های ۱۳۴۸ 
تا ۱۳5۳ »پســر ایران از مادرش بی خبر است« را ساخت.  فریدون رهنما را 
باید در کنار ابراهیم گلســتان و فرخ غفاری از پیشــگامان سینمای مدرن و 
روشــنفکری در ایران به حساب آورد. او با اینکه سه فیلم بیشتر نساخت، اما 
با نوآوری ها و جسارت های فرمی و بیانی خود، نقش مهمی در ارتقای زبان 
و فرهنگ ســینما در ایران داشت. رهنما در ۱۷ مردادماه ۱۳5۴ در سن ۴5 

سالگی بر اثر بیماری مغزی در پاریس درگذشت. 

 روزنامه نگاری 
و دشواری نوشتن

در دشــواری روزنامه نگاری همین بــس که در ذیل 
مشاغل سخت تعریف شــده است. به قول محمود 
شــمس الواعظین، روزنامه نــگاری در ایران چیزی 
شــبیه بــه قــدم زدن روی میــدان میــن می ماند. 
احکامی که بــرای روزنامه نــگاران در بنــد می آید، 
خود حکایت مشــقت های این شــغل است. گرچه 
معتقدم روزنامه نگاری بیش از آنکه  مشــغله باشد، 
دغدغه اســت؛ دغدغه ای که گاهــی دق می دهد و 
داغ می کند. از ســختی های روزنامه نگاری ســخن 
بســیار می توان گفت اما مــن در اینجا می خواهم 
بــه یکی از آنها اشــاره کنم و آن از ســویهِ نویســای 
روزنامه نــگاری می آید، از ماهیت نویســندگی آن. 
نوشــتن همواره با شــکلی از درون گرایی، سکوت و 
عزلت گزینــی گره می خورد تا مجالــی برای تخیل 
خلاقه فراهم شــود و تفکر در واژه هایی که نگاشته 
می شود بنشیند. روزنامه نگاری اما جهانی پرهیاهو 
و ملتهب است. با شتاب، سرعت و حرکتی پیوسته 
پیوند دارد. موج های سهمگین رخدادها نمی گذارد 
تا در ساحل امن سکوت و اندیشه بنشینی و صبوری 
کنی تا کلمات عاقل شوند. قلمت باید همیشه قبراق 
نوشــتن باشد. آماده تحلیل، تفســیر و نقد. وای به 
روزی که حالت خوش نباشــد و ذهنت مغشــوش و 
پریشــان که آنگاه روزنامه نگاری چیزی نیســت جز 
عذاب الیم نوشــتن! هرچــه غم و رنــج و درد داری 
را بایــد در بغرنجــی این تجربه، تــاب آوری تا پرچم 
نگارش بر زمین ملال و رخوت نیفتد. روزنامه نگاری 
در زمین ذهن ایســتادن اســت؛ ذهنی که اگر آرام 
نباشــد، باید رامش کنی تا قلمت زیر آلام نفست از 
نَفَس نیفتد. روزنامه نگاری دشــواری وظیفه است. 
با این حال جهان روزنامه نگاری و نوشــتن مرا به یاد 
رضا مثقالی )پرویز پرســتویی( در فیلم »مارمولک« 
می اندازد که هروقت احساس خطر و ناامنی می کرد 
ســریع به لباس روحانیتش پناه می برد و در پس آن 
احساس امنیت می کرد. گویی آن لباس برای او یک 
خلــوت و فردیت امن فراهم می کــرد که وقتی آن را 
می پوشید، هم از تهدید خطرهای بیرونی مصمون 
می ماند، هم این حس امنیت به او حس طمأنینه و 
اطمینان می داد. همه ما چیزی شبیه به این لباس 
را در زندگــی خود داریم که وقتــی دچار اضطراب و 
اضطرار می شویم به آن چنگ می زنیم تا در پناه امن 
آن آرام بگیریم و نقطه اتکایی برای خود در هیاهوی 
این جهان آشــفته و پرآشوب بسازیم. این چیز برای 
روزنامه نگار »نوشتن« است. نوشتن برای روزنامه نگار 
حکم همان لباس رضا مارمولک را دارد تا دلهره های 
هســتی را تاب آورد و بار ســنگینش را از شانه های 
بودنش ســبک کند. گویی نوشــتن راهی اســت تا 
معنایی برای ملال بی معنایی بیابند و آن را به نقطه 
اتکایــی برای زیســتن تبدیل کنند. دســت به قلم 
می شوند تا پای پلیدی ها را قلم کنند. نوشتن مجالی 
اســت تا آدمی، اضطراب های وجودی اش را سامان 
دهــد و آشــفتگی های ذهنی اش در متــن، متین 
شــود و عقــل و دلش به یگانگی برســد و او را از رنج 
»ازخودبیگانگی« برهاند. نگارش فقط اندیشه های 
خود را نوشتن نیست، ریشه های خود را جستن هم 
هســت. واژه را به واژه بافتن تا خــود را در آن یافتن. 
این میل به نوشــتن اما از شــهوت کلام نیســت، از 
مشقت آلام است؛ از رنجی که می برند؛ رنج زیستن 
در جامعــه ای که آدمــی را به میانمایگــی و ابتذال 
سوق می دهد و به نیاندیشیدن وا می دارد. از این رو 
نوشتن برای روزنامه نگار نوعی مقاومت در مقابل این 
وضعیت رقت انگیز است تا در محاق روزمرگی نیفتد 
و زندگــی روزمره از معنا و غنا، تهی و از ســویه های 
زیبایی شناسی خود خالی نشود که احساس پوچی 
حاصل بی تأمل زیســتن اســت، نه بی تألــم بودن. 
حاصل تن دادن به زیســتنی که از دایره رفع نیازها 
فراتر نمی رود و به لذتی فراتر از آن دســت نمی یابد. 
به قول رامین جهانبگلو: »تعهد به نوشتن، تلاشی 
بــرای تفکر انتقــادی در روزگار میانمایگی و ابتذال 
است.« نوشــتن انتقادی نوعی دگراندیشی است. 
دگراندیشی اما صرفاً رادیکالیسم یا روشنفکرنمایی 
و تظاهر به متفاوت بودن نیســت، کنشی است که 
تجربه های زندگی را به خودآگاهی تبدیل می کند. 
نوعی مقاومت رهایی بخش است، مقاومت در برابر 
هر آنچه می خواهد زندگی را به بردگی تقلیل دهد. 
باز هم به قول جهانبگلو: »در هنگامه مقاومت است 
که انسان ها تجربه خود را از زندگی کشف می کنند«. 
نوشــتن برای روزنامه نگار مکاشــفه زندگی است در 
لحظه خوش خودآگاهی و رهایی از رنج بیهودگی. 

زنده باد روزنامه نگاری.

خبرنگار گروه فرهنگ
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